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  چکیده

شناسهی اسه ب بها جامعهه ۀتواند نقش کابردی مفید و مؤثری داشته باشد، عرصهای مهمی که فلسفه مییکی از عرصه

پرسهش اسه   بهه ایهنقرتنهی، با استشههاد بهه بر هی از تیها  رو با تحلیل فلسفی منطقی و همین هدف، نوشتار پیش

نویسهند  ای وجهود دارد  در ایهن راسهتا، مداری مردم تن جامعه چه رابطهپیشرف  یک جامعه و قانون میان کهگوید می

-در جامعهه نیهز  کنهداثبا  میدر پی تن و  نمایدرا تحلیل و تبیین میسریان قوانین تکوینی عقلی در کل عالم نخس  

طرح مسهللۀ قوانین تکوینی عقلی حاکمی  داردب  -بدانیم دارای وجود واقعی یا وجود اعتباری را« جامعه»اعم از اینکه 

های ارائهه شهد  دربهارۀ های مختلف و نقض و ابرامحاکمی  قوانین تکوینی در جامعه، از نظر منطقی به بررسی دیدگا 

رو را بهه  هود ا تصها  ز نوشتار پهیشمسبوق اس  که بخشی ا نوع ترکیب جامعه و اعتباری یا واقعی بودن وجود تن

عقلی حاکم بر جامعه این اسه  کهه یکی از قوانین تکوینی داد  اس ب مدعای اصلی پژوهش حاضر این اس  که اولًا 

بهر اسهاه همهین قهانون تکهوینی عقلهی، ثانیاً و ؛ «اس عقلی تشکیل و استمرار جامعه بدون قوانین قراردادی محال »

پیشرف  یهک جامعهه بهدون »کشف کرد: به این مضمون انین تکوینی عقلی حاکم بر جامعه را توان یکی دیگر از قومی

توصهیفی و گهردتوری -ایهن نوشهتار بها روح تحلیلهینویسهند  در «ب اسه  عقلی محال ،مداری مردم تن جامعهقانون

 باس اثبا  این دو گزار   در پیای، محتویا  کتابخانه
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 مقدمه

سهازی بهود  اسه ب های بزرگ هر ملتی از دیرباز سا تن تمدن و یا حداقل تلاح هدفمند جهه  تمهدنیکی از ترمان

ی بهزرگ و ههامد  و دیرره اس ب قرارگرفتن در مسیر انجام ترمهان، اما بلندسا تن یک تمدن، ترمانی بزرگ و متعالی

  یک جامعه هم هدفی کوتها  های پیشرف  و مدنی  های کلان اس ب اما تبیین و تحلیل را ریزیبلندمد  مستلزم برنامه

سهیر ایهن ترمهان بهزرگ و سازی و قرار گرفتن در متواند در تمهید مقدما  تمدنمد  و ترمانی زودره اس  و هم می

 گذار باشدببلندمد   اثر

تنهها عامهل  مهداری نههقهانونب اسه  مداری مهردم تن جامعههقانون ،وامل پیشرف  یک جامعهیکی از مؤثرترین ع

عینیه  عله  و ۀ البته این ادعا مسهتلزم ماالطه بهای مهم پیشرف  تن هم اس پیشرف  یک جامعه بلکه یکی از نشانه

 نشهان  توانهد از جهتهی مهیاس  که یک عنصهر  پیچید  و چندبُعدی ایپیشرف  یک جامعه، پدید ؛ زیرا معلول نیس  

تن فرهنهگ نیهز  ،مداری محصول فرهنگ  اصی اس پیشرف  و از جهتی دیگر عل  پیشرف  یک جامعه باشدب قانون

   .باشدمی شنا تی ویژ  ود، محصول مبانی فلسفی و انسان ۀبه نوب

مهداری،محال بهدون قهانوندر این نوشتار با برهان عقلی فلسفی اثبا  و تحلیل  واهیم کرد که پیشهرف  جامعهه، 

مداری یکی از عوامهل مهؤثر در قانون»های فلسفی منطقی تگا  هستند که میان این ادعا که عقلی اس ب تشنایان با تموز 

سهازی محهال عقلهی مهداری، پیشهرف  و تمهدنبهدون قهانون»و این قضیه ضروریه که « سازی اس پیشرف  و تمدن

 -ی اول سخنی مشهور و بدیهی اس ، اما قضیۀ دوم یک ادعهای کهاملًا فلسهفی، تفاوتی عظیم وجود داردب ادعا«اس 

 منطقی اس  که تصدیق تن نیازمند براهین دقیق و عمیق عقلی فلسفی اس ب 

که منظور از قوانینی که التزام به تنها شرط لازم بهرای پیشهرف   کنیماشار   -به ا تصار هرچند-اس   لازمدر اینجا 

و شوند و یا محصول عقل سلیم فطری بشر و  رد جمعهی یا از دین الهی استخراج مینینی اس  که قوا، باشدمیجامعه 

د به تأ  اس ب)در حکوم  اسلامی( یید شورای نگهبان مویَّ

جامعه نیهز  برایتواند می  -مطلوب اس  و هر تلاح علمی ذاتاً - علمی اس  یاز اینکه تلاش جداپژوهش حاضر، 

مهداری مهردم تنکه از طریق براهین عقلی و فلسهفی اثبها  شهود بهدون قهانونپس از  ب درواقع،دباشداشته عملی  فواید
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با تلاشی صهدچندان،  بایدمحال عقلی اس ، مدیران، حاکمان و اندیشمندان جامعه  ،جامعه، پیشرف  و تکامل جامعه

سهازی شهانندب در فراینهد نهادینههعمهل بوو ۀجامه ،مهداریسازی فرهنگ قهانوننهادینه ۀبه مسلولی   طیر  ود در زمین

 بمداری، هر یک از نهادهای مرتبط بها ایهن امهر  طیهر و عظهیم، مسهلولی  و سههم  ها   هود را داردفرهنگ قانون

ناامیهدی و تردیهد  موجهباین شجر  طیبهه نبایهد  ۀهای فرهنگی و دیرره بودن میوسازی و اجرای طرحدشواری برنامه

های جامعه در سهه محهور مهدیری ، تربیه  و یابی به این ترمان بزرگ با تقوی  بنیانبلکه لازم اس  برای دس  ،گردد

   بنمودمداری را تغاز سازی فرهنگ قانوندیان ، نهادینه

الزامها  و مقهدما  ۀ های ا یر تحقیقا  زیهادی دربهاردهد در سالپیشنه این موضوع نشان می ۀجستجوها دربار

مباحه  مختلفهی نیهز همچنهین  و   و به صور  کتاب و مقاله منتشر گردید  اس سازی نوین اسلامی انجام شدتمدن

 تهوان  بهه مقالهۀمیاز جملهه  بمداری مردم تن جامعهه صهور  گرفتهه اسه قانونر توقف پیشرف  یک جامعه ب ۀدربار

 ودبهاوری  نندکه به مواردی مااشار  کرد ( 06-76: 2044فر، )صدری« مقدما  و الزاما  ایجاد تمدن نوین اسلام»

 ۀمثابهبهه ۀ حیها  معقهولمقاله اسه ب همچنهین نویسهندۀپردا ته گرایی، و عزتمندی، تقوی  اراد  اجتماعی و ترمان

گیهری از دیهن، فلسهفه و تجربهه را ( با تحلیل دیدگا  علامه جعفهری، بههر 152-166: 2191زاد ، )یوسف« پیشرف 

 داندبپیشرف  می ۀمقدم

 ۀ تحقهق ایهن ترمهانمداری برای پیشرف  جامعه و اسهتحالیل فلسفی منطقی استلزام قانونرسد تحلاما به نظر می 

کهردن فلسهفه و  بها کهاربردی کوشهیممیرودب در ایهن پهژوهش در این عرصه به شمار می تاز  یمداری، گامبدون قانون

مهداری و پیشهرف  قهانون میهانی به این پرسشها پاسخ دهیم: چه ارتباط یشناسمباح  جامعه ۀکارگیری تن در گستربه

اسه   اگهر متکهی مداری مهردم تن جامعهه بر قانوناز نظر عقلی و منطقی جامعه وجود دارد   تیا پیشرف  یک جامعه 

نویسهند  تهوان ایهن ادعها را تبیهین و اثبها  نمهود  در ایهن نوشهتار منطقی می-فلسفی ۀچنین اس  با چه تحلیل و ادل

ههای مهمهی ماننهد ضهرور  بنهابراین بهه بحه  ،وب موضهوع اصهلی  هارج نشهودسیر مباح  از چهارچ کوشدمی

ههای نهادینهه کهردن را توضهی  هها و شهرایط قهوانین اجتمهاعی و همچنهین مداری، ویژگیمداری در کنار قانونا لاق

 پردازدبمداری نمیقانون
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 جریان قوانین تکوینی در کل عالم . 1

هیگونه داوند متعال، موجودا  عالم را به معلهولی  ضهروری حهاکم -ای تفرید  اس  که میان تنها قهوانین و روابهط عل 

اس ، طوری که این موجودا  بر اساه همین روابط و قوانین ثاب  و متقن، استمرار دارندب این قوانین از نحوۀ وجود و 

از تنهها نهام « قوانین تکهوینی»عنوان توان با رو میانتزاع اس ؛ ازاینتکوین موجودا  و کم و کیف روابط میان تنها قابل

بردب قوانین تکوینی در تمام مراتب هستی وجود دارد و ادامه و استمرار مخلوقا  و همۀ اجزاء جههان بهر محهور همهین 

گرددب این قوانین هم در موجودا  مجرد و هم در موجودا  مادی وجود دارد )مانند: اگهر موجهودی قوانین تکوینی می

سهینا، تواند عل  موجد  واقع شهود( )ابهنجسمانی باشد نمی ،واند عل  موجد  باشد و اگر موجودیتمجرد باشد، می

ی نیهز عملکهرد و اسهتمرار در جهان مهاد   ب(290 :2027؛ طباطبایی، 279: 2179؛ سبزواری، 141 -290 : 1: 2169

   بباشدمیین قوانین ها تابع  اموجودا  از ریزترین تنها تا بررگترین کرا ، سیارا  و کهکشان ۀهم

بهه جمهادا ، نباتها ،  -از جه  درجهۀ وجهودی-ی را توان موجودا  عالم ماد  فلسفی می-در یک انقسام عقلی

این مراتهب هسهتی، قهوانین ۀتأملا  عقلی بشر اثبا  نمود  کهه در تهار و پهود همه بحیوانا  و انسانها دسته بندی کرد

شوندب علوم مختلف کشف و معرفی می ۀتدریج بوسیلن قوانینی اس  که بهتکوینی سریان داردب این قوانین تکوینی هما

 ود هستند تا تن را به عنهوان  ۀمطالعهای مربوط به موضوع مورددانشمندان علوم مختلف در پی کشف علل وقوع پدید 

 یک قانون تکوینی عرضه کنندب

های مختلهف شا ه ،دا  را بر عهد  دارندرسال  کشف قوانین تکوینی موجود در جماو غیر   علوم فیزیک، شیمی

شناسهی، فیزیولهوزی، شناسی به دنبال کشف قوانین تکوینی موجود در نباتا  هستند؛ علهومی ماننهد زیسه علوم گیا 

ههای سهاح  ،هسهتندب انسهانانسهان متکفل کشف قوانین تکوینی موجود در بدن جانهداران از جملهه پزشکی و غیر  

 جزبههتوان وجود قوانین تکوینی را تا حدودی رصد و کشهف کهردب ها میاین ساح  ۀر هموجودی مختلفی دارد که د

شناسهی بهه دنبهال کشهف قهوانین سطحی روح انسان که علم روان ۀهای دیگر وجود انسان عبارتند از: لایبدن، ساح 

واکهاوی  ،النفس فلسفیعلم و هایی مانند عرفانهای باطنی روح انسان که دانشتکوینی جاری در این سط  اس ، لایه

درپی شنا   قهوانین تکهوینی موجهود در  نیز و جستجوی قوانین تکوینی جاری در تن را بر عهد  دارندب دانش الهیا 
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(ب گفتنهی اسه  109: 2111های دیگر اسه ب )مصهباح، انسان از جها  ارتباط او با  داوند، دنیا، ت ر  و با انسان

چهه دسهتورا  دینهی )کهه از سهنخ بایهدها و نبایهدها انین عقلی تکوینی هستندب اگرن قوی  بسیاری از تیا  و روایا ، مب

، با توجه به مطابق  کتاب تکوین و کتاب تشریع و نیهز تیندشمار میبه هستند( جزء قوانین قراردادی و نه قوانین تکوینی

   در دین، قوانین تکوینی عقلی اس ب قوانین قراردادی موجود ۀبه  اطر فطری بودن دین الهی، منشأ و  استگا  هم

توان از مصادیق قانون علی  دانس ب قهانون علیه  و دو فهرع تن، یعنهی قوانین تکوینی موجود در جهان را می ۀهم

ی و معلولی جهان حهاکم هسهتند و ههیخ مخلهوقی از مخلوقها   تمامبه حکم عقل فلسفی بر  ،ضرور  و سنخی  عل 

ریاضهیدان و  ،هانری پوانکهار  ۀبه گفت ب(241 :0، [تابی])ربک: طباطبایی،  نیستندتثنی  داوند از شمول این قوانین مس

ههای عل  ،اما ممکن اس  در بر ی موارد ،شمول قانون علی   ارج نیس  دایرۀای از فیلسوف فرانسوی، هیخ پدید 

 ب (140 :2171کوب، رین)ربک: ز موجب تصادفی دانستن تن شودهای بزرگ را ایجاد کنند و این معلول ،کوچک

 ۀحملیهه و یها یهک قضهی ۀحقیقیه ۀتوان در قالب یک قضیبا استفاد  از زبان منطق صوری، هر قانون تکوینی را می 

ی و معلهولی حهاکم اسه  میانلزومیه  ۀب در قضیه شرطیکردلزومیه بیان  ۀ شرطیۀحقیقی در ایهن  بمقدم و تالی، تلازم عل 

معلهول اسه  و یها مقهدم و تهالی ههر دو  ،عل  و مقدم ،یا تالی باشد ومعلول تن می ،یعل  و تال ،نوع قضیه، یا مقدم

اگر دو عنصهر »و « مرکب اس  هر تبی از دو عنصر هیدروژن و یک عنصر اکسیژن»مانند  ؛معلول عل  واحدی هستند

اگهر الهف ب باشهد، »ین: زبان نمهاد بهو « تیدوجود میههیدروژن و یک عنصر اکسیژن با هم ترکیب شوند، تنگا  تب ب

 ب  (269 : 2177؛ مظفر، 221-211 :1ق، 2166سینا، )ربک: ابن «تنگا  ج د اس 

 قوانین تکوینی در قرآن .2

قهوانین تکهوینی وجهود دارد و  ،جهان تفرینش تمامکنند که در بر تنکه تأملا  و براهین عقلی و فلسفی اثبا  می افزون

روند، تیا  قرتن کریم نیهز د و ابتناء بر همین مبنا به دنبال کشف  قوانین علمی میدانشمندان علوم مختلف با اعتما ۀهم

های الهی از قوانین تکوینی در موارد متعددی به این حقیق  اشار  نمود  اس ب بر ی از تیا  قرتن کریم با عنوان سن 

یلًا وَ لَنْ »مانند  ؛اندنام برد  ه  تَبْد 
ة  اللَّ سُنَّ دَ ل  یلاً  فَلَنْ تَج  ه  تَحْو 

ة  اللَّ سُنَّ دَ ل  ؛ مکهارم، 254 :2197(؛ )صدر، 01 /)فاطر «تَج 

دانهدب از منظهر فلسهفی و عقلهی نیهز های الهی را غیرقابل تبهدیل و تحویهل مهیشریفه، سن  ۀ( این تی69 : 0، 2111
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کنهد و در فلسهفه نیهز از یعقل اذعان م گونه که همان 1ضرور ، ثبا  و قطعی  تنهاس ب ،مهمترین ویژگی این قوانین

ی و معلولی( کاملاً مسلما  به شمار می قطعهی و از ضهروریا   رود، اصل علی  و دو فرع تن )ضرور  و سنخی  عل 

ن و  ا  اصل علی  هستند را قوانین تکوینیۀ هماین ضرور  غیرقابل تخلف و تخطی هستندب   ،نیز که مصادیق معی 

 ب  گیرددربرمی

از  لهق شهدن در مسهیر رسهیدن بهه  پهسمخلوقا   داونهد  ۀند که همهست ی این حقیق بر ی تیا  قرتن گویا

 ۀرسندب منظور از هدای  همو ذاتی به مقصد می گیرند و با هدای  تکوینیمیقرار  ،مقصدی که غای   لق  تنهاس 

هذ   قَالَ » لق  تنها و قرار داشتن قوانین تکوینی در نهاد تنهاس :  ۀ داوند، نحو ۀوسیلهمخلوقا  ب نَاالَّ أَعْطَهی کُهلَّ  رَبُّ

توانهد در طهول زمهان بها در این تیه، هدای  تکوینی اس  و بشهر مهی یادشد (؛ هدای  54 /)طه« دَیهَ ثُمَّ  ءٍَ لْقَهُ شَيْ 

؛ جهوادی تملهی، 276 :20، [تهابهی])طباطبهایی،  رموز و اسرار این هدای  تگا  شودتدریج به کشف قوانین تکوینی به

ي کُلِّ سَمَاءٍ »بببب ۀشریف ۀتیب ( 045-040 :2161 )بهه جعهل بسهیط و نهه  ن ایجاد  مبی  ( 21/)فصل « ابببأَمْرَهَ  وَأَوْحَی ف 

 2 داوند اس ب سویجعل مرکب( قوانین تکوینی در جمادا  از 

انین تکهوینی ای( در مقام بیهان مصهادیقی از قهوبسیاری از تیا  و روایا  )اعم از تیا  و روایا  توصیفی و توصیه

ها و مصادیقی از قوانین تکهوینی جهاری موجود در عالَم و تدم هستندب بر ی از تیاتی که پیام اصلی تنها شناساندن نمونه

ینَ »انسان و  داوند اس  عبارتند از:  میان ن  هَ لَمَعَ الْمُحْس  نَّ اللَّ هُمْ سُبُلَنَا وَ إ  یَنَّ ینَا لَنَهْد  ینَ جَاهَدُوا ف  ذ 
و (79/)عنکبو  «وَ الَّ

لاَّ مَا سَعَی» نْسَان  إ  لْْ  الْحُسْهنَی ببب»و  (19/)نجم وَ أَنْ لَیْسَ ل  ینَ أَحْسَهنُوا ب  هذ  َ  الَّ لُوا وَ یَجْهز  مَا عَم  ینَ أَسَاءُوا ب  ذ 
َ  الَّ یَجْز   «ل 

 ب(12/)نجم

  حاکمیت قوانین تکوینی در جامعه .3

 همهه ،یجهان، مجهرد و مهاد  لَم از ریز و درش ،  رد و کلان، جاندار و بیموجودا  عااز این توضی  دادیم تمام  پیش

 ۀتیها جامعه باید پرسهیددارندب حال  ، استمرار و بقااساه قوانین تکوینی که  داوند در نهاد و ذا  تنها قرار داد  اس بر

یابهد  تکهوینی قهوام و دوام مهیبر اساه قهوانین  نیزها بشری نیز دارای چنین قوانینی اس   تیا زندگی اجتماعی انسان

م به نظر می نخس  ۀتنچه در وهل مشهمول چنهین  رسد این اس  که موجهودا  واقعهی و نهه موجهودا  اعتبهاریمسل 
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پهیش از پاسهخ  دارد  جداگانه ها، وجودی واقعی وجز وجود فردی انسانتیا جامعه  باید بورسیمقوانینی هستندب بنابراین 

 بیهان  بهه اسه  وحد  حقیقی یا اعتباری ،که تیا وحد  جامعهبه پرسش دیگری پاسخ دهیم دادن به این سلوال، باید 

 اس    ترکیب حقیقی یا ترکیب اعتباری ،تیا ترکیب جامعه از افراد انسان ،دیگر

 هواهیم گرفه  نتیجه  ،به فلسفه و تثار فیلسوفان کلاسیک مراجعه کنیم تنهاها اگر برای واکاوی پاسخ به این پرسش

وجود قوانین  روو ازاین اعتباری درنظر گرفته شود؛ کاملاً  ،وحد  و ترکیب افراد در اجتماع، و بنابر تن وجود جامعه ایدب

مهوارد بهه  ۀدهد فیلسهوفان همیشهه و در همهلکن تاریخ فلسفه نشان می 3اثبا  نخواهد بودبتکوینی نیز در جامعه قابل

ی مراجعه بهه ددر چنین موار 4شوندببرای تشخیص حقیق  دچار اشتبا  مییابند و در بر ی موارد حاق واقع دس  نمی

های دینی بهرای بر هی از گشا بود  اس ب یکی از مواردی که مراجعه به تموز های دینی برای حکیمان مسلمان گر تموز 

 باس بخش بود ، مسائل مربوط به جامعه، و قوانین حاکم بر تن متفکران مسلمان الهام

های پرشهماری از تنهها را و نمونهسخن گفته منبعی اس  که از وجود قوانین تکوینی در جامعه  نخستینریم قرتن ک 

اس  و بر همین اساه بر ی متفکران با تدبر در تیا  ناظر بر قوانین تکوینی حاکم بهر جامعهه و تهاریخ،  نمود معرفی 

ن متفکری اس  که با تفطن یافتن بهه معنهای تیهاتی کهه ی لدون نخستشناسی را تأسیس و ابداع نمودندب ابنعلم جامعه

ن سن  ف کاشه ،ر علهومدیگهکه ماننهد -عنوان یک علم شناسی را بههای اجتماعی و تاریخی اس ، توانس  جامعهمبی 

رو، ایهن فیلسهوف ازاین(ب 191: 2199؛ جوادی تملی، 259-256 :2197)صدر،  عرضه نماید -قوانین تکوینی اس 

ابتکار  ود در تأسیس و تدوین علهم   لدونبنا (ب271: 2115دانند )نصر، شناسی میا پدر علم جامعهشناه رجامعه

 (60 :2، 2151 لدون، داندب )ابنهای دین اسلام میالهاما  الهی و تموز  رهونشناسی را مجامعه

مههم علهم  ۀلنخسهتین مسهلو کیفی  وجود تن در عهالم  هارج،  ترکیب جامعه و اصیل یا اعتباری بودن نوع مسللۀ

کنهد کهه نظری معرفی مهیصاحب نخستینابن  لدون را  ،جامعه و تاریخشناسی اس ب استاد مطهری در کتاب جامعه

 اما استاد جوادی تملی، با استناد به سهخنان  واجهه ،(17 :2161جامعه را دارای وجود واقعی دانسته اس ب )مطهری، 

که بهه وجهود داند میمتفکری  نخستین( وی را 114 :2160یرالدین طوسی، )نص اخلاق ناصریالدین طوسی در نصیر

توان اسهتنباط نمهود کهه وی بهه وجهود  لدون نمیاز عبارا  ابن به اعتقاد استاد جوادی تملی بودبواقعی جامعه معتقد 
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 5(ب191-199 :2199اس ب )جوادی تملی،  باور داشتهواقعی جامعه 

را بهرای « قوم»و « ام »هایی مانند وجود واقعی قائل اس ب قرتن کریم واژ  ،جامعه رسد قرتن کریم برایبه نظر می

عمل واحهد، فههم و شهعور  ۀ، سرنوش  واحد، نام«ام  واحد»قرتن کریم برای  6بردبواحد به کار می ۀمردم یک جامع

ب البتهه دانهدود واقعی میجامعه را دارای وجقرتن شود مشخص می ؛ ازاین روواحد، طاع  و عصیان واحد، قائل اس 

بها انکهار اصهال  و  تفهاو  داردب دورکهیم شناسانی مانند دورکیمجامعه ادعای قرتن دربارۀ واقعی بودن جامعه با دیدگا 

 تنههاقائهل اسه  و وجهه تمهایز انسهان از حیهوان را  ،برای جامعه، وجود واقعی و اصال  تنهاوجود واقعی افراد انسان، 

ب امها (00 :2174)دورکهیم،  یک حیوان اسه  صرفاً  ،داند و معتقد اس  انسان  منهای اجتماعمیاجتماعی بودن انسان 

دانهدب قرتن کریم ضمن تأکید شدید بر اصال  و وجود واقعی انسان فردی، جامعه را نیهز دارای واقعیه  و اصهال  مهی

-90 :0، [تهابهی])طباطبایی،  اقعی هستندود جامعه دارای وجود وهم افراد جامعه و هم   ،بنابراین از منظر قرتن کریم

 (  19-11 : 2161؛ مطهری، 96

گوید اگرچه افهراد جامعهه از ههم استاد مطهری با اذعان به وحد  و ترکیب حقیقی جامعه، در تبیین این دیدگا  می

ر اسه  و ههر ههای دیگهند و هر انسانی با داشتن حقایق فطری و اکتسابی مختص  ود، ماایر انسانهست جدا و متمایز

 باشهدمیجمعی و اجتماعی نیز « من»فطری و هوی   ا   ودح اس ، اما هر انسانی دارای « من»شخصی واجد 

و ههم قهوانین « شناسهیروان»ههم قهوانین تکهوینی   ،ب بنابراین بر انسهانس هانیز فطر  انسان« من»که  استگا  این 

اجسام  میانترکیب حقیقی  ،باشد داشته جامعه وجود واقعیشود تنچه باع  می بحاکم اس « شناسیجامعه»تکوینی  

تن بها  توان ازها اس  که میها و اراد ها، عاطفهها، اندیشهروح میانبلکه ترکیب حقیقی  ،و اندام افراد یک جامعه نیس 

 ب(17-17: 2161)مطهری،  یاد کرد« روح جمعی»عنوان 

)قوانین تکوینی( حهاکم  یها، به توضی  سن «قریه»و « ام »م شهید صدر نیز با استشهاد تیا  مشتمل بر مفاهی

-201: 2197وجه وجود  ارجی نهداردب )صهدر، به هیخ« جامعه»اما به باور ایشان،  ،بر جامعه و تاریخ پردا ته اس 

و  عناصر جامعه و به تبع تن وجود واقعی جامعهه میانکه وقوع ترکیب حقیقی -مصباح یزدی  (ب استاد211-215 ؛219

به وجود اعتباری جامعه را با اعتقاد بهه وجهود قهوانین تکهوینی اجتمهاعی اعتقاد ، -نمایداصال  تن را انکار و ابطال می
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 گوید: داندب وی در این بار  میجمع میقابل

 یک مفهو اعتباری و انتزاعی است،  امتا منشتن انتتزان ایتن« جامعه».... هر چند جامعه وجود واقعی ندارد و مفهوم 

نین اجتماعی  حقیقتی و مفهوم  وجود عینیِ  خارجی دارد و به اعتبار همین منشن انتزانِ موجود در خارج اس، که قوا

 (023-021 ؛38-011 :0831مصباح  عینی اس، )

 ،بر تیاتی که از نظر بر ی اندیشمندان بهر وجهود واقعهی جامعهه دلاله  دارد، در قهرتن کهریم بر هی تیها  افزون

مْ ببب »  ؛ مانندکنندانین تکوینی اجتماعی را بیان میمصادیقی از قو هه  أَنْفُس  هرُوا مَها ب  هی یُاَیِّ قَهوْمٍ حَتَّ رُ مَا ب  هَ لَا یُاَیِّ ببب«  إنَّ اللَّ

قهوانین  زندگی اجتماعی پیشینیان، از اعتقاد قرتن بهه وجهود ۀهمچنین دعو  قرتن به سیر در زمین و مطالع ب(22 /رعد)

، بلکه تدابهی مخهتص های گذشتگان نه یک قانون ثاب   لایتایرچه اینکه اگر سن ری نشان دارد، تکوینی در جامعه بش

رْض  فَهانْظُروا » :داش ها وجه معقولی نتن سن ۀ بود، دعو  به مطالع ودشان 
َ
ي الْْ یرُوا ف  کُمْ سُنَنٌ فَس  نْ قَبْل  قَدْ َ لَْ  م 

ینَ  ب 
بَةُ الْمُکَذِّ عبهر   دربردارنهدۀههای گذشهتگان را به هیمن  اطر قرتن کریم داسهتان ب(216 /عمران تل) کَیْفَ کَانَ عَاق 

لْبَاب  »داند: برای  ردمندان می
َ
ي الْْ ول 

ُ
بْرَةٌ لْ  مْ ع  ه  ي قَصَص   ب(222 /)یوسف« لَقَدْ کَانَ ف 

ینَ کَجَ »بببب فرماید: می امام علی الْبَهاق  ی ب  هْرَ یَجْهر  نَّ الدَّ ه  إ 
بَادَ اللَّ هینَ ع  الْمَاض  هه  ب  : 2112، البلاغهه)نهج« ببببب رْی 

های جاری در اجتماع، قانون ثابه  که بر ی سن  دلال  روشنی دارد بر این امام علی ۀ( این سخن حکیمان191

 تکوینی هستندب 

ین، سهه هها و و قهوانسهن  دیگهربرای شناسایی قوانین تکوینی حاکم بر جامعه و تاریخ و تمایز تنهها از  شهید صدر

ههای انسهان کهه دارای سهه بُعهد عله  فهاعلی ) هود به باور ایشان تن دسته از اعمال و برنامه بدهدملاک به دس  می

ب )صهدر، هسهتندشهنا تی د، جزء قوانین تکهوینی جامعههنانسان(، عل  غایی )اهداف انسان( و ماهی  اجتماعی باش

2197: 215-261) 

اندب منتسکیو فیلسوف و مهور  یگر از دانشمندان نیز این دیدگا  را تأئید کرد بر ی د، بر اندیشمندان مسلمان افزون

هستند نیز جامعهه را دارای که هر دو مور  و فیلسوف تاریخ  بی( اشونگلر و توین271 :2170)ریموند ترون، ، فرانسوی

گهرای افراطهی نهام ک جامعههکهه از او بهه عنهوان یه-(ب  دورکهیم 266-291 :2150ب )پولارد، دانندقوانین تکوینی می
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شهنا تی قوانین تکوینی حاکم بر وجهود انسهان را در قهوانین جامعهه ۀشنا تی انسان، همبا انکار قوانین روان  -برندمی

 (ب219-212 : 2155د: )دورکیم، کنمنحصر می

 کشهف نیسه بلبه تسانی قاب یبر موجودا  غیرماد   ی، قوانین تکوینی حاکمبر  لاف موجودا  ماد   گفتنی اس 

 ؛ ی نیسهی مهاد  دموجهو ،یکی از علل انکار و یا تردید در وجود قوانین تکوینی اجتماعی ایهن اسه  کهه روح انسهان

کشهف و )اجتماع انسان( بهه تسهانی قابهلقوانین تکوینی موجود در انسان  فردی )روح انسان( و انسان  جمعی  ،روایناز

درک نکهردن  ب(219 : 2114)مصهباح، « م الوجدان لا یدل علی عدم الوجهودعد»ب اما باید توجه نمود که نیستنداذعان 

ههای بشهر در سهد  دهدنشان میتاریخ علم  ، چنان کهتواند دلیلی بر نبودن تن چیز باشدوجود چیزی به هیخ وجه نمی

ور، پیشرف  علهم پهرد  اما به مر ،هیخ گونه تگاهی از وجود تنها نداش  یاکرد ها را درک نمیگذشته بسیاری از واقعی 

   دبکرتفتابی  از حقیق  تنها برداش  و واقعی  تنها را کاملاً 

 وجود قوانین قراردادی در جامعهعقلی فلسفیِ ضرورت  .4

علهم  تاریخ مترصد کشف، معرفی و تبیین قهوانین تکهوینی اجتمهاعی هسهتندبۀ شناسی و فلسفهایی نظیر جامعهدانش 

 ۀدر جامعه بکننهدمیوجهه پویهایی جامعهه را کهاوح  ،تاریخ ۀو فلسفاز حی  ایستایی  امسائل جامعه ر ،شناسیجامعه

تشهکیل و » کههاسه   ایهنمهمترین قانون تکوینی حاکم بر جامعه بشهری  ، امابشری قوانین تکوینی زیادی وجود دارد

ود قهوانین قهراردادی و ای کهه جامعهه بهدون وجه، به گونه«اس  ای متوقف بر وضع قوانین اجتماعیاستمرار هر جامعه

ای بدون وجهود اگر جامعه -با فرض محال–یابد؛ یعنی حتی استمرار نمی ثانیاً  ؛شودتشکیل و تأسیس نمی وضعی اولاً 

علامهه طباطبهایی، عهدم تشهکیل  ۀبهه گفته توردبقوانین قراردادی و وضعی تشکیل شود، بیش از چند روز دوام نخواهد 

 روازایهنموجهودی اجتمهاعی اسه  و  انسان ذاتاً  زیراستلزم از بین رفتن انسان اس ؛ جامعه و یا متلاشی شدن جامعه م

 (ب241:  0، [تابی])طباطبایی،  حیا  انسان وابسته به اجتماع اس زندگی و استمرار 

هها بهه دو نیهرو وابسهته اسه ؛ نیهروی قهوانین فارابی دربارۀ وابستگی جامعه به قوانین معتقهد اسه  ادارۀ حکوم 

 ۀهمه(ب 241:  2170تید )فهارابی، ماعی و نیرویی که از طریق تمرین در پیروی از ا لاقیا  اجتماعی به دس  میاجت

داردب وابسهتگی  وجوداز کوچکترین جامعه تا بزرگترین تن نیاز به قانون  و بشری متقوم به قوانین اجتماعی هستند جوامع
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ب اگر کشورهای مختلف بخواهند با یکدیگر ارتبهاط و گیردربرمیدنیز  را «جامعه جهانی»وجودی جامعه به قانون حتی 

ههانری  ۀبهه گفته ببدون وضع بر ی قوانین حتی یک روز هم تداوم نخواههد داشه  چنین ارتباطی تعامل داشته باشند،

بها دیگهران قادر اس  ا تلافاتش  بدون نیاز به قانون تواند ادعا کند کهنمیمازو، امروز  هیخ دول  متمدن و قدرتمندی 

 (15 :2، 2107دب )هانری مازو، کنرا حل 

 ،های بهدیهی بشهر اسه رسد تشخیص و تفطن به ضرور  وجود قوانین قراردادی در جامعه، از تگاهیبه نظر می

بر هی فیلسهوفان، نیازمنهدی جامعهه بهه قهوانین که تصور تشکیل جامعه، مستلزم تصور نیاز تن به قوانین اس ب  طوری

 (ب 17 :2199)جوادی تملی،  اندتعریف تن مندرج داسته اجتماعی را در

در زبان منطق این ادعا یهک «ب تشکیل و استمرار یک جامعه بدون قوانین قراردادی محال اس » بنابر تنچه گفته شد

ر اگه»نیز بیهان نمهود: « لزومیه ۀمتصل ۀشرطی ۀحقیقی» ۀتوان تن را در قالب یک قضیاس  که می« حملیه حقیقیه» ۀقضی

شهود و )بهه فهرض ای تشکیل نمهیای را تشکیل دهند، چنین جامعهمردمی بخواهند بدون وجود قوانین وضعی، جامعه

علهم «ب شهودای تشکیل نمیاگر قوانین قراردادی وضع نشوند، تنگا  جامعه»دیگر:  بیانو به « یابدتشکیل( استمرار نمی

کهه: اسهاه و توان با این بیان توضهی  داد اس ، اما این ملازمه را میضیه از بدیهیا  ی این قمقدم و تال میان ۀبه ملازم

ه ۀبنیان کوچکترین جامع دو انسهان، مبتنهی بهر بر هی  میهان  انسانی که عبار  اس  از نهاد  انواد  و تشهکیل زوجی 

دارای  رود و ایهن دوقوانین وضعی و قراردادی اس  که بر اساه تن، یهک مهرد، زوج و یهک زن، زوجهه بهه شهمار مهی

های بزرگتری نظیر قهوم و قبیلهه  وانندب بعد از تشکیل  انواد ، دستهشوند و مجموع تنها را یک  انواد  میفرزندانی می

که ههر یهک از تنهها نیهز بهر اسهاه قهوانین وضهعی  اصهی شهکل –ها های و انشعاباین گرو  ۀهمب شودتشکیل می

 یابندب و زن( استمرار و توسعه می با مرکزی  و محوری   انواد  )مرد -ندیرگمی

گیرنهدب ههای بعهدی از  هانواد  نشهأ  مهیهها و دسهتهبنابراین گرو  ،ابتدایی جامعه عبار  اس  از  انواد  ۀهست

ها از یکهدیگر و در پهی ( عامل تمایز انسان266: 2115؛ نصر، 09 :2199؛ جوادی تملی، 91: 0، [تابی])طباطبایی، 

اینگونهه  غیر ، قرتن کریم به این حقیق  های مختلف تنها عبار  اس  از  انواد ، قوم، قبیله، وعاملتن ایجاد ارتباط و ت

نَّ »نهد که: صحه می تَعَهارَفُوا إ  هلَ ل  نْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی وَ جَعَلْنَاکُمْ شُهعُوباً وَ قَبَائ  ا َ لَقْنَاکُمْ م  نَّ اهُ إ  هَا النَّ نْهدَ الیَا أَیُّ کْهرَمَکُمْ ع  هه  أَ لَّ
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یرٌ  یمٌ َ ب  هَ عَل  نَّ اللَّ    ب(21/حجرا ) «أَتْقَاکُمْ إ 

بر فطری بودن زندگی اجتماعی انسان دلال  داردب )طباطبهایی،  ۀ شریفهاز دیدگا  بر ی اندیشمندان مسلمان این تی

ون فقهط بهه (ب در تحلیل عل  اجتماعی زیستن انسان، بر ی فلاسفه مانند افلاطه12 :2161مطهری،  ؛91 :0، [تابی]

امها بر هی دیگهر از  ،(156 :2، 2171انهد )کاپلسهتون، اح اشهار  کهرد ی و حیهوانیانسان در رفع نیازهای ماد   ۀانگیز

جویی انسهان را نیهز عامهل مهمهی در ی، نیازهای معنوی و کمالبر مؤثر دانستن نیازهای ماد   افزونفلاسفه مانند فارابی 

جا به این نکته اشهار  در این -هر چند به ا تصار–ب  لازم اس  (211 :ق2012رابی، )فا انداجتماعی زیستن انسان دانسته

مهدنی  ،انسهان»معهروف  ۀانهد و جملهچه بسیاری از اندیشمندان، اجتماعی زیستن انسان را فطهری دانسهتهشود که اگر

طبهع  میهانگویهد، لازم اسه  گونه که استاد جوادی تملی می دانند، اما همانمعطوف به همین معنا میرا « باطبع اس 

فرمایهد انسهان در این صور  منظور علامه طباطبایی از اینکهه مهی بحیوانی انسان و فطر  الهی او تفکیک قائل شویم

 ههاطر طبیعهه  وی انسههان را بههه زیههرااح؛ ذا  طبیعههی اوسهه  و نههه فطههر  الهههی ،اجتمههاعی اسهه  بنههابر فطههر ،

گهر ذا  استخدام میان(ب استاد جوادی تملی برای تفکیک 226 :1، [تابی]طباطبایی، داند )گرح اجتماعی میاستخدام

« مسهتخدم بهاطبع و مهدنی بهالفطر » ،، معتقد اسه  انسهان(طبیع  و فطر  انسان )میانگرای او انسان و ذا  تمدن

 ( 041-015 :2161؛ جوادی تملی، 19-07 :2199)جوادی تملی،  اس 

ی نظهم، انضهباط و همهاهنگی سهویکه از  و وجود قوانین قراردادی این اس  تشکیل جامعه ۀ میانبیان دیگر ملازم

م تن  ،اجزاء و عناصر یک جامعه میان دیگهر،  سویب از رودشمار میبهحیا  بخش در تن  روح منفو    ۀمنزلو بهبود  مقو 

بهدون قهوانین  روایهنازنظم و انضباط اجتماعی، محصول قوانین قراردادی اس ب بدیهی اس ، بدون نظهم و انظبهاط و 

ع کنهار یکهدیگر و  ای از مردم بخواهند صرفاً شود و با فرض اینکه عد ای تأسیس نمیقراردادی و وضعی، جامعه با تجم 

چنهین  ای را تأسهیس کننهد، قطعهاً جامعهه  -کهه از محهالا  عقلهی اسه -به صور  قسری و مصنوعی و نه طبیعهی 

)ابراهیمهی « القسهری لایکهون دائمیها و لا اکثریها» زیهراتلاشی  واهد شهد؛ م نخواهد داش  و ضرورتاً  ای دوامجامعه

   ب(002-052 :1، 2161دینانی، 
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 مداری مردم آن جامعهقانون دونپیشرفت یک جامعه ب استحالۀ عقلی فلسفیِ  .5

ای بهر ر جامعههتشکیل و اسهتمرار هه»در بخش قبلی اثبا  نمودیم که یکی از قوانین تکوینی حاکم بر جامعه این اس  که 

کهه متضهمن ضهرور ، قطعیه  و دوام -بودن این گزار  « قانون تکوینی«ب »وجود قوانین قراردادی اجتماعی متوقف اس 

 ود، گویای نیاز مبرم جامعه به قوانین قراردادی اجتماعی اس ، اما اگر بخواهیم این ادعا را با استفاد  از زبان رایهج  -اس 

 افزار )برنامه( اس ب  وئیم نیاز جامعه به قوانین اجتماعی قرارداردی، مانند نیاز دستگا  رایانه به نرمامروز  بیان کنیم، باید بگ

کهی ویکنهد کهه مشهور  ود عباراتی از ارسطو نقل می ۀ لدون در مقدمابن دانهد، می جامعهه را بهه حکومه  مت 

ر میو اجرای عدل را از طریق ا کندمعرفی می حکوم  را عامل اجرای عدل  افزایهدمیسوس  ، ویداندجرای قانون میس 

 (61: 2، 2151 لدون، قوام و دوام جهان متکی به عدل اس ب )ابن

کارگیری این قهوانین در که منظور از ضرور  وجود قوانین قراردادی برای جامعه، بهاس   توجه اینمهم و قابل ۀنکت

کهارگیری قهوانین قهراردادی ههاب اجهرا و بهههها و زبهانکتهاب در تنها و ملفوظ نه فقط وجود مکتوب ،و عمل اس  اجرا

از مراتب ضعیف و متوسط تا مراتهب  تواند در مراتب و درجا  مختلفیمداری مردم میدیگر، قانون بیاناجتماعی و به 

وام و دوام جامعه با قوانین وضعی  شدید ضهعی حتهی اس  و بدون وجود قوانین و ممکنتحقق پذیردب با توجه به اینکه ق 

شود، بدیهی اس  رشد و پیشرف  جامعه از جها  متعدد به مقهدار بهه کهارگیری و اجهرای قهوانین جامعه تشکیل نمی

تنها عبارتنهد از: پایبنهدی  ترینمهم از جمله که های متعددی داردوضعی بستگی داردب پیشرف  و رشد جامعه، شا ص

سهالاری، رواج و ماعی، پرهیهز از تبعهیض، رواج و تثبیه  شایسهتهمردم به قوانین اجتماعی، رواج و تثبی  عدال  اجت

کدیگر، رضای  بیشتر مهردم از مسهلولان، احسهاه امنیه  و اجتماعی، اهتمام به رعای  حقوق ی تثبی  ا لاق  وب

 غیر بترامش در جامعه، رشد علمی و صنعتی و 

ای کهه گونههبهه ،لام  پیشرف  جامعه اس شا ص و ع نخستینمداری و پایبندی مردم به قوانین اجتماعی، قانون

تردید، میزان پایبندی مردم تن جامعه بهه دون ترین ملاک برای ارزیابی میزان پیشرف  و تکامل یک جامعه، باولین و مهم

اجهزاء  میهانمداری و پایبندی مردم به قهوانین اجتمهاعی قانون ب همچنینقوانین قراردادی  وضع شد  در تن جامعه اس 

 رودببه شمار میتامه مهمترین جزء عل  ، ل  پیشرف عوام
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ای بهدون ههیخ جامعهه: »ایهن اسه  کههتوان ادعا نمود یکی از قوانین تکوینی حاکم بر جامعه بر همین اساه می

توان در را می« سالبه ۀحقیقی ۀحملی»ۀ این قضی«ب کندپایبندی مردمش به قوانین قراردادی اجتماعی پیشرف  و رشد نمی

«ب پیشرف  و رشد جامعه بدون پایبندی مردم به قوانین قهراردادی محهال اسه »موجبه نیز بیان کرد:  ۀتار یک قضیسا 

 ۀمتصهل ۀموجبه ۀشهرطی ۀحقیقیه»ۀتهوان در قالهب یهک قضهیهمچنین، این قانون تکوینی جاری در جامعه بشری را می

بلکهه شهرط لازم  ،برای تحقق پیشرف  جامعه نیس  مداری، عل  تامه و شرط کافیبیان کردب از تنجاکه قانون« لزومیه

مهدار نباشهند، تن اگر مردم یهک جامعهه قهانون»موجبه، منفی )سلبی(  واهد بود:  ۀتن اس ، دو طرف این قضیه شرطی

 «  جامعه پیشرف  نخواهد کرد

( ناشهی از ایهن عدم پیشهرف  تن جامعهه -مداری مردم یک جامعه مقدم و تالی این قضیه )عدم قانون میان ۀملازم

دیگر وجهود واقعهی قهوانین  سویاز  و تیدوجود نمیهب ، جامعه بدون قوانین قراردادی اجتماعی اصلاً سوییاس  که از 

ای بهدون ههیخ جامعهه»ۀ دیگهر قضهی بیهانس ب بهه رگیری تن قوانین در عمل و اجراکااجتماعی در جامعه، به معنای به

اس  و بهه « یابدمداری مردم، مدنی  نمیای بدون قانونهیخ جامعه» ۀزم قضیمستل« شودقوانین قراردادی تأسیس نمی

 ، مهمترین گام پیشرف ، ترقی و تکامل برای زندگی اجتماعی انسان اس ب سوم، تشکیل جامعه و تأسیس مدنی تعبیر 

یهن گونهه قهوانین در تر گفتیم که منظور از ضرور  وجود قوانین قراردادی در تشکیل و استمرار جامعه، وجود اپیش

 بهر  و لوازم تن، تا حهدود زیهادی گی، تکامل و رشد جامعه از جها  مدنی  بدیهی اس  مقدار فربهب اجرا و عمل اس 

 اس ب متکی مقدار و میزان اجرای قوانین قراردادی اجتماعی و تقید مردم جامعه به تن قوانین 

 و انضهباط اجتمهاعی دو مفهوم زیراشود؛ ی قانون استخراج میاز تحلیل معنا و مفهوم مدینه )جامعه(، قانون و اجرا

ها( و انضباط اجتماعی، با قانون و تیی منظم انسانانسانی )گردهم ۀتلازم معنایی و مفهومی دارندب جامع ،نیانواجرای ق

امعهه معنهادار بها تشهکیل و تحقهق ج تنههانیهز  وضهعی قانون گونه که وجود و اجرای همان یابند،می اجرای قانون معنا

شودب بنابراین اشتداد وجودی قانون در جامعه عبار  اس  از التزام عملی بیشتر مردم به قانون و التزام بیشتر به قانون می

 ۀپیشهرفت ۀجامعه»شهود کهه مفههوم   جامعه و لوازم تن اس ب با این توضیحا  معلوم مهیمستلزم پیشرف  بیشتر  مدنی  

یک تحلیل و استدلال پیشینی و ماتقهدم بهرای اثبها   این بیان، متناقض و  ودستیز اس بیک مفهوم  قطعاً « گریزقانون
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گریهزی مداری مهردم تن جامعهه اسه  و قهانوناذعان به وجود قانون در یک جامعه، موکول به قانون»که:  س این ادعا

شناسی، از روح پسهینی جامعه ل  اصی برای اثبا  این اصل  «ب تن جامعه اس  مردم یک جامعه به معنای فقدان قانون در

مختلف بشری در طول تاریخ، تشکارا گویهای  جوامعتوان بهر  جس ب مطالعا  پسینی و نیز مشاهدا  تجربی نیز می

مداری به پیشهرف  و رشهد و تکامهل ای بدون پایبندی مردم تن جامعه به قانون و قانوناین حقیق  اس  که هیخ جامعه

 زیهراای که بیشتر پایبند قوانین اجتماعی بود ، بیشتر در مسیر رشد و ترقی گام نهاد اس ؛ عهدس  نیافته اس  و هر جام

   7نشانه پیشرف  یک جامعه، پایبندی مردم تن جامعه به قوانین اجتماعی اس ب نخستین

ی را مهدارتجربی، توقف پیشرف  جامعه بهه قهانون-عقلی و مطالعا  تاریخی-های فلسفیکه تحلیل بر این افزون

کهارگیری تنهها در زنهدگی و بسیاری از قوانین وضعی  شرعی و تأکید بر به ۀهای دینی نیز ضمن ارائکنند، تموز اثبا  می

ههای مختلفهی مهردم وجوب، حرم ، استحباب و کراه  برای این قوانین اجتماعی، بهه روح ۀصدور احکام چهارگان

ها به سعاد  دنیوی )پیشرف  و ترقی جامعه( و وصول تنها بهه یابی انساناند و دس کرد م مداری ملزَ جامعه را به قانون

منهوط  فطری جمعی عقهلاسعاد  ا روی را به عمل کردن به قوانین وضعی  شرعی و نیز قوانین وضع شد  بوسیله عقل 

 ( 214-211: 2115؛ نصر، 96 :0، [تابی]نمود  اس ب )طباطبایی، 

کند، ناظر بهه ایهن حقیقه  عنوان دین فطری معرفی میمشهور اس  و دین اسلام را بهسورۀ روم که به تیۀ فطر   14تیۀ

رو تنهها انهد و ازایهناس  که قوانین فردی و اجتماعی دین اسلام، براساه قوانین تکوینی مفطور در وجود انسان وضع شد 

 (261-269: 27تا[، ایی، ]بیرا  رسیدن به سعاد  دنیوی و ا روی پایبندی و عمل به این قوانین اس ب )طباطب

الناه که دین مبین اسهلام، تأکیهد زیهاد و اهتمهام های بنیادینی مانند ا لاق اجتماعی، عدال  و رعای  حقتموز 

که در قهرتن کهریم  پیامبر اعظم باس « مداری در جامعهدعو  مردم به قانون»ای به تنها دارد، بیان دیگری از ویژ 

 ۀفرمود  اسه ب بهه گفتهمردم قوانین اجتماعی را مراعا  میۀ بیش از هم 8توصیف شد  اس ب« ُ لق عظیم»به داشتن 

به بزرگی و عظم  متصف گردید ، منظور ا هلاق اجتمهاعی  علامه طباطبایی، در این تیه که ا لاق نیکوی پیامبر

 (179 :29 ،تن حضر  اس ب )همان

قهوانین لازم بهرای شهکوفایی  ۀمان قانون الهی اسه  کهه همهاستاد جوادی تملی با بیان این حقیق  که دین الهی ه
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 گوید: ، میگیردرا دربرمیجامعه 

اعتنایی به قانون از عوامل اصلی انحطتا  یتک شکنی و بیاحترام به قانون راه پیشرف، جامعه اس، و در مقابل  قانون

ی  نن  افراد در برابر قانون ای مقدس  متعالی  مدرن و پیشرفته اس، کهجامعه...  رودمل، به شمار می کرنش و از حتر

 (.830-831  صص 0811حمای، کنند )جوادی نملی  

فرزنهدان  هود امهام ایشهان اسه ب  کرد به پایبند بودن به قوانین اجتماعی سفارح  ،بیش از هر چیز امام علی 

ی»بببب فرماید: همگان را مخاطب قرار داد  و می همچنینو و امام حسینحسن ی أُوص  ی وَ أَهْل  یعَ وَلَد  کُمَا وَ جَم 

ی تَاب  ه  وَ نَظْم  أَمْر کُم وَ مَنْ بَلَاَهُ ک 
تَقْوَی اللَّ  (  551: 2112، البلاغه)نهج« ب 

فرمایهد: مهیو کند د میزبا صراح  و قاطعی  اهمی  و ضرور  اجرای قوانین اجتماعی را گوشدیگر  ایشان جای

لنَّ  »ببب  ل 
هُ لَا بُدَّ نَّ رٍ وَ إ  یرٍ بَرٍّ أَوْ فَاج  نْ أَم   نیازمنهد ،بهه یهک حهاکم جامعه و اجرای قوانین( قطعاً  ۀمردم )برای ادار ؛ببب« اه  م 

بها اجهرای قهوانین در واقهع، ( 91 :)همهان«ب حتی در حال  اضطرار( بدکار بببند این حاکم یا نیکوکار اس  و یا )هست

بهرای نشهان  به حقوق  ود برسندب امام علی امنی  رندگی کنند و ۀتوانند در سایحاکم، مردم می ۀوسیلهاجتماعی ب

هرچنهد  ،نیازمند به یک مجری قانون )حاکم( اس  ،فرماید: جامعهدادن اهمی  و ضرور  اجرای قوانین اجتماعی می

زم کهه مسهتل-در این حال  نیز اجرای قهانون  زیراحاکم دیگری نباشد؛  ،یک حاکم فاجر جز -در وضعی  اضطراری–

 گریزی بهتر اس ب از هرج و مرج و قانون -نظم اجتماعی اس 

انسانها، اگرچه ذاتا موجودی اجتماعی هستند و به عدال ، نظم و اجرای قوانین گرایش دارند اما از جه  غریهزی، 

رنهد شود منافع شخصی  ود را بر منافع دیگهران مقهدم بداطلب و  ود وا  هستند و این میل غریزی باع  میمنفع 

از  ؛(05 :2199گریزی و عدم تمکهین بهه مقهررا  اجتمهاعی باشهد )جهوادی تملهی، مقتضی قانون ،حتی اگر این امر

 مستلزم وجود یک حاکم اس ب  ،رو اجرای قوانینهمین

 ناز مهمتهرییکی  -کندکه در تأیید نظر  ود به دیدگا  دورکیم نیز استناد می–شناسی دینی همیلتون در کتاب جامعه

رکردهای دین را تشویق و حتی تکلیف متدینان به مراعا  مقررا  و قوانین اجتماعی جه  حفه  نظهم اجتمهاعی و کا

 ب(265 :2112)همیلتون،  داندحقوق همگانی می
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مهداری مقتضی الزام مردم به قهانون ،اند که هر سه کارکردبر ی نویسندگان سه کارکرد اجتماعی برای دین برشمرد 

ج( ایفهای نقهش در  ؛های اجتماعیب( حف  ارزح ؛حف  وحد  جامعه از طریق الزاما  اجتماعیباشد: الف( می

؛ چه اینکه تأمل اس کارکرد اجتماعی دین از ذاتیا  دین  (ب11-01 : 2169تاییرا  بنیادی و انقلابی )جلالی مقدم، 

زال کتهب، تشهکیل جامعهه و اجهرای گویای این حقیق  اس  که هدف اساسی از ارسال رسل و انۀ بعث  انبیا در فلسف

قوانین الهی بود  اس  تا بشر بتواند از این طریهق بهه سهعاد  دنیهوی و ا هروی دسه  یابهد و ایهن مقتضهای زیسه  

 بباشدمیاجتماعی انسان نیز 

 خاتمه و تحلیل  . 6

و دوام( حهاکم  قهوانین تکهوینی )بها ویژگهی ثبها ، ضهرور  -اعم از مجرد و مادی-موجودا   ۀگونه که بر هم همان

باشدب اعتقاد به وجود واقعی جامعه، هیخ تردیهدی بهرای اذعهان بهه وجهود بر جامعه نیز چنین قوانینی حاکم می ،اس 

دانند، منشهأ انتهزاع تن را گذاردب بسیاری از فیلسوفانی که وجود جامعه را اعتباری میقوانین تکوینی در جامعه باقی نمی

هسهتندب تهأملا  عقلهی فلسهفی، مطالعها  معتقهد ، به وجود قوانین تکهوینی در جامعهه واقعی دانسته و بر همین مبنا

بشری  ۀقوانین تکوینی هستند که بر جامع جملهزیر از  ۀدو گزار دهدنشان می های قرتنی و رواییشنا تی و تموز جامعه

پیشهرف  جامعهه، بهدون »و  «محهال عقلهی اسه  ،بدون قوانین قهراردادی تشکیل و استمرار جامعه»باشند: می حاکم

تهوان در مهی -موجبه هستند ۀحملی ۀحقیقۀ که دو قضی-را این دو قانون «ب محال عقلی اس  ،مداری مردم جامعهقانون

اگر قوانین قراردادی وضهع نشهوند، تنگها  »لزومیه موجبه به صور  زیر بیان کرد:  ۀمتصل ۀشرطی ۀحقیقی ۀقالب دو قضی

سهلبی بهودن «ب مدار نباشند، تن جامعه پیشرف  نخواهد کرداگر مردم یک جامعه قانون»و « شودای تشکیل نمیجامعه

چهه مقهدم، شهرط لازم )جهزء ۀ شهرطیه، اگرموجبه فوق، بدین  اطر اس  که در هر دو قضهی ۀدو طرف قضایای شرطی

پیشهرف  تن، اسهباب  اما شرط کافی )عل  تامه( نیس ؛ چه اینکه برای تشکیل جامعه و ،عل ( برای تحقق تالی اس 

تهرین شهرط لازم بهرای تشهکیل جامعهه، وجهود قهوانین اساسهی در عین حهال، بد یل و لازم هستند نیزو علل دیگری 

 مداری مردم اس بترین شرط لازم برای پیشرف  جامعه، قانونقراردادی و اساسی
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 گیرینتیجه

شناسهی کاربردی در قلمرو جامعهه ۀز مسائل مهم فلسفمداری مردم، اپیشرف  جامعه و قانون میان ۀتحلیل فلسفی رابط

بسیار مناسبی برای تبلور الهیا  عملی و اجتمهاعی باشهدب بهیش و  ۀتواند زمینشناسی میهمچنین مسائل جامعه باس 

ههای پیشهرف  ای فرض اس  کهه بهه تحلیهل را مندان هر جامعهسازی، بر دغدغهپیش از پردا تن به ترمان مهم تمدن

 مند اس ب این ادعها کههقانون تصادفی و شانسی که یک فرایند کاملاً  ۀپیشرف  جامعه نه یک پدید زیرابوردازند؛  جامعه

چهه در مطالعها  معطهوف بهه بررسهی ، اگر«ی در پیشهرف  تن جامعهه داردتأثیر مهم ،مداری مردم یک جامعهقانون»

تاریخ(، سخن مطرح و مشههوری  ۀحی  پویایی )فلسفشناسی( و نیز بررسی جامعه از جامعه از حی  ایستایی )جامعه

« محال عقلی اس  ،مداری مردم یک جامعه، پیشرف  تن جامعهبدون قانون» منطقی که-فلسفی ۀاما با این گزار ،اس 

ا یر را از طریق تحلیل فلسفی و استدلال عقلهی و منطقهی اثبها  و  ۀگزار کوشیدیمتفاو  بنیادینی داردب در این نوشتار 

مداری مهردم جامعهه، پیشهرف  و تکامهل تحلیل فلسفی و عقلی و اثبا  این حقیق  که بدون قانون پس ازیین کنیمب تب

ای قهاطع و کوششهی مضهاعف، بهه بها اراد  دجامعه محال عقلی اس ، مهدیران، حاکمهان و اندیشهمندان جامعهه بایه

 نمایندبمداری عمل سازی فرهنگ قانوننهادینه ۀمسلولی   طیر  ود در زمین
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   هانوشتپی
 

پذیر بودن قوانین تکوینی نیس ، تاییرپذیر و ابطال ۀدهندنشان ،شوندمواردی که بر ی از قوانین علمی دچار تاییر یا ابطال می ب1
ی معلولی حقیقی نبود  اس ب  ۀیک قانون تکوینی و کاشف رابط -در واقع-شود قانون مزبور بلکه در این موارد مشخص می   عل 

بهه  همچنهین( و 7/ههای غیرپیهامبر )قصهص(، از وحی  داوند به انسان161/بر وحی به پیامبران: )نساء افزوندر قرتن کریم  ب2
( سهخن بهه میهان تمهد  اسه ب منظهور از وحهی بهه 12 /ها( )فصل و همچنین به جمادا  )تسمان (68/بر ی حیوانا  )نحل

منظور از وحی به حیوانا  قرار دادن غرایز در وجود تنها و منظور از وحی بهه جمهادا  ، های غیرپیامبر، القاء الهاما  غیبیانسان
 انین تکوینی در وجود تنهاس بها( ایجاد قو)تسمان

 (112-115 :ق 1221وجودی مستقل و منحاز از افراد انسان نداردب )فارابی،  ،فارابی معتقد اس  جامعه ب1
 ۀهمه بباشهدمعهاد جسهمانی مهی مسهللۀشهان اسه ، هایگویای اشتبا  فیلسوفان در داوری ،یکی از مواردی که تاریخ فلسفه ب2

سینا معهاد دانستندب ابن ود، معاد و جاودانگی انسان را در روح او و معاد روحانی منحصر می ۀسوفانفلاسفه در درک و داوری فیل
اد بهه صهادق مصهدَق پیهامبر و بهه  هاطر اعتمه نحو تعبهدیبهاما معاد جسمانی را  ،کردروحانی را با استدلال فلسفی تحلیل می

  و قاطعی  از معاد جسهمانی ن تسمانی به ویژ  قرتن کریم با جدی  (؛ اما کتب ادیا128: 1188سینا، پذیرف ب )ابنمی اکرم
نشهان داد معهاد   ود ندب سرانجام ملاصدرا با الهام گرفتن از تیا  قرتن و استفاد  از مبانی فلسفی ابتکاریا نیز سخن به میان تورد

؛ همو، المبدأ و المعاد، 185-188 :8، 1881ملاصدرا، ربک: اثبا  و تبیین اس ب )جسمانی با استدلال فلسفی و عقلی نیز قابل
1181 ،2 :776-621 ) 

از بین متفکرین معاصر مسلمان، علامه طباطبایی و استاد مطهری با توجه به بر ی از تیا  قرتن، ترکیب جامعهه را حقیقهی و ب 5
اما اسهتاد مصهباح  ب(19-11 :2161؛ مطهری، 96-90 :0، [تابی]طباطبایی، ربک: ) دانندواقعی می -به یک معنا–وجود تن را 

ربک: ) شهماردبرمیفلسهفی(  ۀو ترکیب و و جهود جامعهه را اعتبهاری )و مفههوم تن را از معقهولا  ثانیه کندمیاین دیدگا  را نقد 
د محمهد بهاقر کند شههی(ب یکی دیگر از متفکران معاصر که با قاطعی  وجود واقعی جامعه را نفی می61-249 :2114مصباح، 

طرح و بررسی نمود  و بها نقهد  کاملطور (ب استاد جوادی تملی نیز این مبح  را به211-215 :2197صدر، ربک: ب )صدر اس 
روح علامه طباطبایی و استاد مطهری برای اثبا  اصال  و وجود واقعی جامعه، به تفکیک اقسهام وحهد  و وجهود حقیقیهی و 

اما با این توضی  که هم  ،شودوحد  و وجودی حقیقی قائل می ،ی جامعهاعتباری پردا ته اس ب سرانجام این فیلسوف متأله برا
 اولاً « جامعهه»؛ بهدین معنها کهه داردوجود و هم وحد  دارای مراتب تشکیکی متعددی هستند و جامعه وجود حقیقی اعتبهاری 

را نتزاع اس ب نامبرد  در ت ر ایهن نکتهه اما دارای منشأ ا ،مابازاء ندارد ،چه در  ارجاگر مفهومی فلسفی )و نه ماهوی( اس  و ثانیاً 
ربک: ند و نباید مرتکب  لط و  بط مباح  این دو دانش شهدب )هست شناسی دو دانش متفاو که فلسفه و جامعه شودیادتور می

 (116-101 :2199جوادی تملی، 
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ذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا یَسْتَأْ »از جمله تیا :  ب6 ةٍ أَجَلٌ فَإ  کُلِّ أُمَّ مُونَ وَ ل  رُونَ سَاعَةً وَ لَا یَسْتَقْد  بَْ  قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُهوحٍ »( و تیه 10/اعرف«)   کَذَّ
ه ضُهوا ب  یُدْح  هل  ل  الْبَاط  یَأُْ ذُوُ  وَ جَادَلُوا ب  مْ ل  ه  رَسُول  ةٍ ب 

ْ  کُلُّ أُمَّ مْ وَ هَمَّ ه  نْ بَعْد  حْزَابُ م 
َ
قَهاب  ه  الْحَهقَّ فَأََ هذْتُهُمْ فَکَیْهفَ کَهاوَ الْْ « نَ ع 

 (  5/)غافر
های های تاریخی دارد و از این طریق، سن ترین کتابی اس  که اهتمام جدی بر مطالعا  پسینی و تجربهقرتن کریم شا ص ب7

 (256-259 :2197کندب )ربک: صدر، شنا تی( را معرفی، تحلیل و تبیین میاجتماعی )قوانین تکوینی جامعه
کَ لَعَلَی ُ لُ ب »8 نَّ یمٍ وَ إ   (2)قلم/  «قٍ عَظ 
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